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حِیِ  ٰـنِ الرَّ حْْ  بِسْمِ اِلله الرَّ

 سازی فایلی آمادهمرحله

 ویرایش نهاییتکمیل مآخذ و   ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 

 پایان مبحث( – 1ف  104ث یقین )ص بحم

امل شود، نقصی در ک ،های ما در ضعف باور و یقین ماست. اگر یقین و باورکاستیتمام 

نقد خواهد بود. گرچه الان  نقدلب آنها هستیم، اطی چیزهایی که همه شخص وجود ندارد؛

خدا بینیم؛ والاّ حقایقی را که وجود دارد نمی ،ایمهم نقد است؛ منتهی ما چون شک زده

قطعی است؛ منتهی راه بردن ما به هستند؛ وجود آنها  ءو اولیا ءانبیا هستند؛ ملائکههست؛ 

آنها مستلزم این است که خدا توفیق دهد از سستی در باور عبور کنیم و به یقین کامل 

یعنی هست؛ ایجاد شده  ؛برسیم. اگر انسان به یقین برسد، هر چه را یقین کند وجود دارد

این است که انسان  ،راه رسیدن به یقینکند. صدق میهم ای است. این در هر زمینه

برای هم به یقین برسد، رفتار کند و آن حقیقت را ی آن دربارهخواهد متناسب با آنچه می

نسان به یقین برسد کمک بسیار زیادی خود بارها و بارها تکرار کند. این دو کار برای اینکه ا

تا فرد تردید عقلی دارد،  شود. عناقظر عقلی اکند. البتّه قدم اوّل این است که انسان از نمی

که شد و احساس کرد  عناقتواند به سمت یقین حرکت کند؛ امّا وقتی عقل او انمیطبیعتاً 

ن را از ذهن خود به آمنطقی و صحیح است، اگر بخواهد  ی درستی است؛عقیدهعقیده  فلان

تمامی بازگو کند.  بارها برای خودآن حقیقت را بارها و دل منتقل کند، راهش این است که 

رمزش همین  ،دهیمانجام می اًعباداتی که مکرّری همهو که مبتنی بر تکرار است  یاذکار

تمام  ؛کنیممکرّراً برای خودمان بازگو میرا  ماناعتقاداتدر واقع، با تکرار اذکار،  ؛است
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و  هانگرشمجموعه  کیبر  مبتنیاست ی هایرفتاردهیم، در واقع، که انجام میهم  یعبادات

 تااعتقادآن ، شودانجام می اتو اعتقاد هابراساس آن نگرش هارفتاراین و چون  اتاعتقاد

 کند.دار و ما را به یقین نزدیک میرا در وجود ما ریشه

ا و که خدای است شیوههمان  خود ماست؛ هایخدا باید طلب یقین کرد. این تلاشخود از  

عال متاین چنین طلب یقین کنید؛ امّا حقیقت یقین را خدایکه  اندآموختهاولیاء خدا به ما 

وجود ندارد، یقین  ییی آنچه که در این عالم هست. غیر خدا معطیکند؛ مثل همهروزی می

گونه با این ،عال برای طلب یقینمتکند؛ منتهی ابراز نیاز در درگاه خدایرا هم خدا عطا می

کند. یکی از دعاهای بزرگ اولیاء م شود؛ والاّ یقین را خدا عنایت میتواند انجارفتارها می

و یکی دو تا دیگر از اواخر دعای ابوحمزه ثمالی در برای مثال،  است؛خدا همین طلب یقین 

 يقَِيناً حَتّىوَ  بِهِ قَـلْبِي اَسْالَُكَ اِيماناً تبُاشِرُ  الَلّٰـهُمَّ اِنِّی»وجود دارد: طلب یقین  ،های سحر ماه رمضاندعا

انسان از خدا  1«يا اَرْحَمَ الرّاحِمِينَ  وَ رَضِّنِي مِنَ الْعَيْشِ بِما قَسَمْتَ لِي لِي اِلّا ما كَتَبْتَ  يُصِيبَنِي لَنْ  انََّهُ  اَعْلَمَ 

از خدا خواست که ثبات و استحکام و خدا یقین را گدایی کرد خود باید از  طلب یقین کند؛

اظهار نیاز را با نوعی تلاش یعنی  ؛یمگفت کند؛ منتهی با همان ادبی کهما ب در باور را نصی

 نوعی اظهار نیاز است.خود  ،تلاشاین  کهکنیم توأم 

ی در مقدّمهاز همین روست که خواهد ما را به یقین برساند. الهدی میتمام کتاب مصباح

بار بخواند و آن را کنار کتابی نیست که انسان یکتذکّر داده شد که این کتاب،  ،مصباح

در ذهنش شکل آن را بخواند تا تصویر کلّ مطلب  ،بار از اوّل تا آخرشخص باید یک .بگذارد

یک صفحه را یعنی  ؛ی آن را بارها و بارها تکرار کندبعد هر مبحث؛ حتّی هر صفحهو  بگیرد

                                                   

 ماه سحرهای دعای مفاتیح، قمّی،محدّث و 100 ص ،95 ج بحار، مجلسی، و 82 ص ،1 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیّدبن .1
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 ،و پس فردا شب فردا شب ؛گویدکنم ببینم چه میمیکمی درمورد آن فکر  ؛خوانممیامشب 

مطلب از  یترفهم عمیقکند که هم کمک میخوانم. این تکرار میباز همان یک صفحه را 

-و درک عمیقحقایق برای ما مکشوف شود آن از  یترهای عمیق؛ یعنی لایهدست بیایدبه

هست به باور آن های عمیقی که در در مورد نکتهکه کند کمک میهم  ؛تری پیدا کنیم

خواهد الهدی بحث باور و یقین است؛ میتوان گفت محور کلّ کتاب مصباحلذا شاید ببرسیم. 

ما ، ایمبه یقین کامل نائل نشدههنوز امّا  ؛یماهی آنچه تا به حال به آن معتقد بوددر مورد همه

و اگر توضیحاتی لازم باشد عرض خوانیم میهای پایانی این مبحث را . جملهبه باور برساندرا 

 کنم.می

 ا ها تدریس در حوزه، درس را تعطیل کرد و در ریکی از علمای بزرگ نجف پس از سال

روی خود بست. به سراغش که رفتند، دیدند بسیار لاغر شده و دماغش تیغ کشیده و به

خته ها را محروم ساحالش منقلب است. از او پرسیدند که چرا درس را تعطیل کرده و طلبه

دا و گفتیم خاین اواخر این احتمال برایم مطرح شده است که اینکه میاست. در پاسخ گفت: 

قیامتی هست ممکن است راست باشد و همین احتمال مرا از آنچه عمری خود را به آن 

 (7:38) .مشغول کرده بودم باز داشته و به این حال افکنده است

 ،ضعیف باشد بزرگ است، هر چه هم احتمال ،ملحقایق بزرگی است؛ یعنی محتَحقایق، 

بوده  نجف عمر عالم بزرگکه یکبزرگوار خیلی تأثیرگذار است. این  ،دلیل عظمت محتملبه

اماّ ببینید! است؛ بودهرا آموزش داده بسیاری های بسیار تربیت کرده و مباحث دینی طلبه و

سری محفوظات و یکیک علم  ؛ در حدّهبودتصدیق عقلی یک فقط در حدّ اش از دین بهره

صورت واقعی در زندگی ما تأثیرگذار است. این خیلی با باور فاصله دارد. آنچه به ذهنی بوده

. خیلی چیزها را ما از نظر علمی و عقلی های علمی مانه دانسته است،باورهای م ،است

آن در روحیاّت و تأثیر عملی هم در رفتارهای ما ندارد و آثاری از وجود هیچ دانیم که می
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لم، مجتهد و فقیه بود و شاگردان بسیاری عاهم شود. این شخص خلقیاّت ما مشاهده نمی

 نزد ایشان آمدند وگفتند: حضرت ها را تعطیل کرد؛دفعه در را بست و درسداشت، یکهم 

نه؛ دیدند  کردند!طلبه از محضر شما استفاده میهمه اینچرا مردم را محروم کردید؟  ،اللهآیة

پریده و حال عجیبی اش رنگ چهره ؛شدّت لاغر شدهبه ، حال دیگری است؛اوحال اصلاً 

همه این؟ دها را محروم و درس را تعطیل کردیچرا طلبهماجرا چیست؟ دارد. از او پرسیدند 

گفت: این اواخر احتمالی برای من آمده  !کردنداز محضر شما استفاده میهمه علما مردم، این

راستی بهواقعیت داشته باشد؛ یعنی  ،زدیمهایی که تا به حال میکه ممکن است حرف

ین احتمال مرا به این روز انداخته است. اینکه فرد به احتمالش همخدایی و قیامتی باشد. 

ر با اصطلاحات و یک عم کند؛هم برسد خوب است؛ چون گاهی اوقات فرد با لفظ بازی می

درآمد  دهد؛میحقایق بسیار بلند را اسباب بازی و کسب خودش قرار  ؛کندالفاظ بازی می

با اظهار فضل و  ؛فروشدمی ؛نویسدکتاب می ؛دهددرس می آورد؛دست میدنیوی با آن به

که چیزی باور و یقین است. از اینها غیر  خرد.احترام میبرای خودش در جامعه  ،اظهار علم

های لفظی ما حسابش با بازیاین و است باور و یقین خریدار آن هستند، در دستگاه خدا 

نی عبادت یک عدّه با حرف است؛ یع 2«حَرْف   وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَـعْبُدُ الَله عَلىٰ »کند. فرمود: فرق می

آثاری از آن  ،تا، حرف و لفظ است، در میدان عمل و واقعیّپیشگاه خدا ادّع دربندگی آنها 

اند که چرا یک عمر بزرگان هم از این تأسّف خورده .است شخص یک عمر حرف زده نیست؛

مثلاً کتاب چهل حدیث یا دیوان اشعار،  های امامدر کتاب .میابازی کرده با اصطلاحات

ند: اای به عروسشان نوشتهکنند. در نامهایشان بارها و بارها از همین قضیّه اظهار نگرانی می

ایم. باور غیر اطّلاعات و علم و فضل است و اگر کمی از ما یک عمر با اصطلاحات بازی کرده
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در عالم توزیع نشده چیزی  ،قیمت است. در روایات داریم: کمتر از یقینآن بیاید خیلی گران

متعال در بین خلق توزیع نموده، یقین است که از گوگرد . کمترین چیزی که خدای3است

خیلی موجود  انسان اهل یقین بسیار کمیاب است؛ تر است.بریت احمر کمیابسرخ و ک

برایم آمده و مرا به این  یک احتمالاواخر این قیمتی است. این بزرگوار گفت: کمیاب و ذی

توانم درس بدهم؟ دیگر کی می ام؛ها برداشتهروز انداخته است؛ یعنی دست از آن بازی

ی دیگری به زندگی وا گونههبشخص را واقعاً  حقایقاین  است.درس بگیرم؟ دیدم اینها بازی 

 دارد. اگر کسی باور داشته باشد حال او حال دیگری خواهد بود.می

 ی شخصی برای خرید نان به در دکان نانوایی رفت و دید یک صف طولانی از افراد جلو

تظر د مدّت زیادی مننانوایی تشکیل شده است و اگر بخواهد صبر کند تا صف تمام شود بای

ک یاید؟ بماند؛ لذا به کسانی که در صف بودند گفت: چرا برای خرید نان در صف ایستاده

بال به دن ودهند. افراد حرف او را باور کردند و صف را رها کرده کوچه بالاتر پلو مجّانی می

و یی واقعاً پلی بالااتفّاقاً حرف او درست از کار در آمد و در کوچه مجّانی رفتند. یپلو

ت: کم خود او هم که این حرف را ساخته بود گفدادند و کسانی که رفتند، گرفتند. کممی

 رد و بهکی بالا پلو مجاّنی بدهند؟ این بود که خودش هم صف را رها راستی در کوچهنکند به

یم شدنبال پلو رفت. راه خدا هم همین طور است. اوّل بدون اینکه خودمان باور داشته با

م کم خودمان هی خدا فرستادیم و آنها هم به نتیجه رسیدند. کمدیگران را به در خانه

 (13:56) باورمان آمد و راهی درگاه الهی شدیم.

با این ترفند به خیال  .کشدطول می دید اگر بخواهد بایستد خیلیداستان را شنیدید. طرف 

که باور نداشت به خیال خودش یک چیزی گفت؛ . دنبال نخود سیاه خودش مردم را فرستاد

                                                   

 . 136، ص 76و مجلسی، بحار، ج  51، ص 2کلینی، کافی، ج  :«الْيَقِين مِنَ  ءٌ اَقَلُ شَيْ  النّاسِ  فی ما قُسِمَ » .3
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 ایستید،می نانبرای اینجا  دهند.پلو میمجاّنی ی بالایی کوچهدروغ گفت به راست باشد.

زودتر برود و نانش را بگیرد. خودش تا ملّت صف را رها کنند و  ؛دپول هم باید بدهیتازه 

دادند و کسانی که یی واقعاً پلو میی بالااتفّاقاً حرف او درست از کار در آمد و در کوچه

هایی را می زنیم که مستمع گونه هستیم. امثال من حرفگاهی اوقات ما این .گرفتند ،رفتند

ایم. او رفت به ثمرش رسید و که ما یک عمر حرف زده کند در حالیآید و عمل میباورش می

 ایم.ما با لفظ خودمان را مشغول کرده ،خدای ناکرده

خواهد از روی پیری به شاگردش گفت اگر می ،کنند که مثلاًنقل می یهای مختلفداستان 

بگوید. یک روز خواستند از نهری رد شوند؛ شاگرد شروع کرد به  "یا علی"ذکر  ،آب رد شود

 ،ذکر یا علی گفتن و از روی آب رد شد. دید استادش آن طرف ایستاده است، گفت: استاد

گویی. هم ذکر را بگویید. استاد گفت: تو با باور و یقین ذکر را میاید؟ شما شما چرا ایستاده

-روم. ماجرا ایندر آب فرو می ،ام، اگر بیایمتو حرف مرا باور کردی؛ ولی من فقط حرف زده

دهند، واقعیت هم پیدا کرد، رفتند و پلویشان را گونه است، گفت: کوچه بالایی پلو می

کم خود او هم که این حرف را ساخته بود کم بود.گرفتند؛ منتهی آن شخص خوش شانس 

 :خودش هم شک زده شد و گفتی بالا پلو مجاّنی بدهند؟ راستی در کوچهگفت: نکند به

این بود که خودش هم صف را رها کرد و به دنبال پلو رفت. راه ؟ باشد طورنکند که واقعاً این

ی داشته باشیم دیگران را به در خانه خدا هم همین طور است. اوّل بدون اینکه خودمان باور

موارد من است؟! پیش آمدهین موارد چقدر از ا خدا فرستادیم و آنها هم به نتیجه رسیدند.

 کهکند نقل می ؛استام. ظاهراً در اسفار ملاّصدرا شنیده را متعددّاز اینچنین افراد  یعجیب

خواستند سر به سر این  بود؛ای هم همراه آنها ، شخص سادهبودندگروهی به حج رفته 

زادی از آتش دوزخ را از موقع برگشتن از سفر حج به او گفتند: آیا تو برات آ ؛شخص بگذارند

دل قضیه را باور کرد، جمعیّت ی؟ گفت: نه! گفتند: ما گرفتیم. این بنده خدای سادهخدا گرفت
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ه بقیّه کرد که خدایا ب را رها کرد و دوباره به مسجدالحرام برگشت و شروع به گریه و زاری

 ویباره لوح سبز رنگی از آسمان آمد که ریک ،با همین باور قوی برات دادی و به من ندادی؟

ببینید! برات را گرفت و خوشحال به کاروان بازگشت.  .هذا بَراتٌ مِنَ الناّرآن نوشته شده بود: 

ما سر به سر تو گذاشتیم.  من هم برات گرفتم. گفتند: :کند. آمد و گفتکار میاست که باور 

اتفّاق افتاده خیلی موارد طور اینام. ! این هم برات من که گرفته؟گفت: نه، سر به سر چیست

رُ اَهْلِ »اند: گفتهاینکه است.  لْهُ  اكَْثَـ 4«الْجَنَّةِ الْبُـ باور اکثر اهل بهشت اشخاص زودباور و خوش 

گیرند را میآنها با همان باور جدّی و صدقی که دارند چیزهایی به همین دلیل است.  ؛هستند

طور است. اوّل بدون اینکه راه خدا هم همین :که فرموداست  اند. اینکه بزرگان در آن مانده

نتیجه ی خدا فرستادیم و آنها هم بهخودمان باور داشته باشیم دیگران را به در خانه

طور خدا کند که همین .آمد و راهی درگاه الهی شدیمکم خودمان هم باورمان رسیدند. کم

الکی ما به مردم  طوراولّ همینفرمود: می فرمود؛این را حاج آقا راجع به خودش میشود. 

کم رفتند. بعد کمو  است؛ چنان است. مردم هم باور کردندچنین  ؛گفتیم: خدا خوب است

خدا نصیب ما امیدواریم طور هم هست. همین ،رفتیم و دیدیم بله ؛خودمان هم باورمان آمد

-بعضیو زنیم هایی که میخودمان هم باورمان بیاید. حرفبکند که گوییم میکه اینها را هم 

خودمان هم باورمان خدا کند  رسند؛کنند و میباور می آن صدق و صفای باطنی خودها با 

راد که آنجا مرید خواهد بسی م گفت:. بیاید؛ چون معلوم نیست واقعاً آن طرف چه خبر است

 ؛ خیلی از مرادها مریدند؛شود. خیلی از مریدها مرادندبود. آن طرف خیلی چیزها عوض می

 اند.ها و مرشدین نرسیدهاند که گویندهخیلی از مستمعین به جاهایی رسیده

 این است که فرمود:  ،ر خوبی استی آخر در بحث باور که تذکّنکته
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 خوردمسائل اختلافی و احتمالات را برای افـراد عـادی نگو؛ چون به یقینشان لطمه می 

 (20:32) .شوندو اذیّت می

چهارکلمه معلومات ظاهری پیدا کردیم، یاد  کههمین همین است؛ یکی از مشکلات ما

احتمالات مختلف را مطرح کنیم. افراد صاف و صادق، و گیریم چگونه تشکیک کنیم می

گیرند و تحویل میراحتی بهشود را همان چیزی که به آنها گفته می ،راد عادی و معمولیاف

کنند؛ آنها را هم برند؛ امّا بعضاً اهل علم آنها را هم خراب میاش را میکنند و بهرهعمل می

را نقل کرده دعاها نسخه بدل موارد، بعضی مفاتیح، در در  ،کنند. مثلاًشک زده و محروم می

این شخص پاک و گونه هم خوانده شده است. ی این دعا اینعبارت یا کلمهاین  است گفتهو 

این  ،رود که حاج آقاجناب آقای باسواد میاین الاسلام یا جناب حجّتاین سراغ به  ساده

دو به ی دعا فلان جمله ،؟ مثلاً در دعای ندبهطورتر است یا آنبخوانیم درست طوردعا را این

؟ حاج آقا بـه جای اینکه طوربخوانیم بهتر است یا آن طورحاج آقا این .قل شده استن شکل

دانید حقیقت چیست؟ سند دعای ندبه خیلی گوید: میمی ،زدگی نجات دهداو را از شک

این مطمئن نیست. خیلی اطمینان ندارم که دعا از طرف معصوم آمده باشد. خراب کرد. 

خدا که با عشق و صفا  یزد زیر باور این بندهاو  ؛را حل کند مشکلشکه او بدبخت آمده بود 

برد. با همین اظهار فضل و اظهار اش را میکرد و بهرهحالش را می خواند؛دعایش را می

محروم کرد و به یقینش لطمه زد. یعنی او را هم  کرد؛علمش خراب کرد و طرف را اذیت 

 افراد را به تردید انداختن باشد! تشکیک و نعلم ما طوری نباشد که هنر علمماامیدواریم 

طور گوید اینتوانیم علممان کمک کند که افـراد را به اطمینان بـرسانیم. این که میتـا می

خواهی همّت کنی بگو هر دو طور؟ بگو هر دو صورتش خوب است. خیلی میبخوانم یا آن

معانی خوب و قشنگی  ،ارتطور بخوان؛ چون هر دو عببگو این ؛یا نه ؛صورت خوب است

فضولی  ،فرمود: افراد فاضلدارد. او را از کلّ دعا محروم نکن؛ این فضولی است. حاج آقا می



 

 9 

باورها را گونه نباشیم. امیدواریم ایننه، کنند. این هم فضولی در دستگاه خداست. می

ند که اهفرمود امام صادقاند گوید: گفتهمی شاشخصی را که با دل سادهتر کنیم. محکم

قیامت فلان عطا را به در دهیم یا اگر فلان کار را بکنید، فلان چیز را در بهشت به شما می

او را  مطمئن باشد.که معلوم نیست روایت آن خیلی  اش نکنیدکنیم، شک زدهشما می

یک کار خیر است، بگذار انجام  ؛کار بدی که نیست انجام بدهد؛ کنید. بگذار برود مطمئن

برای شما نقل  نه است که اگر چیزی از قول معصومیهمین را گفت 5بدهد. احادیث من بلغ

به امید اینکه آن چیز را به شما  ؛عمل کردید ،شد و شما به اطمینان اینکه معصوم گفته

به ارد، چرا ولو آن روایت جعلی باشد. ضرری ندبر ماست که آن را به شما بدهیم؛  ؛بدهیم

الله فرجه در قالب عجل ای با امام زمانآمده راز و نیاز عاشقانه اوزنید؟ یقین او لطمه می

کجای آن بد است؟ کدام عبارتش مشکل دارد که هنر خود را در این قرار  ؛دعای ندبه بکند

را  خاطراینکه اسم خودبه ند؛طورها اینبعضی ی ندبه تشکیک کنی؟دادی که در روایت دعا

امیدواریم هایی هست که بهتر است نگویم. کنند. مثالکارها می در تاریخ ثبت کنند از این

راد را با اظهار اف لااقل لطمه نزنیم؛ ،توانیم کمک کنیمبه یقین افراد کمک کنیم. اگر نمی

 شک زده نکنیم. فضل و علم خود

 

 

 

دٍ وَ  دٍ وَ آ لِ مُحَمَّ مْ فرََ  لْ عَِّ اَللهُّمّ صَلِّ علَٰی مُحَمَّ  جََُ
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